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1- حديث اخلاقی روز چهارشنبه

روز چهارشنبه است و اوايل ماه ذيقعده الحرام ان شاء االله به حق

اوليای الهی و حضرت معصومه سلام االله عليها که مکان درس

بحمداالله در نزديک ترين جا به حرم مطهر ايشان است عرض

می کنيم:

پيشرفته

آمار | درباره ما |  نرم افزار |  العربیة | 

دروس امروز زنده | 
جستجو در همه دروس...

< فهرست دروس

حوزه  علميه قم
مسجد اعظم

قم
مدرسه فیضیه
مدرسه خان

مدرسه آیت ا� گلپایگانی
سایر مدارس
فقه معاصر

تفسیر
رجال

دروس به زبان عربی

حوزه  علميه نجف
نجف

حرم امیرالمؤمنین(ع)
مساجد

حوزه علميه مشهد
مدرسه آیت ا� خویی
سایر مدارس مشهد
تفسیر و نهج البلاغه

سایر حوزه ها
شهرستانها

کربلا
بیروت
دمشق

داکار (آفریقا-سنگال)
قطیف و احساء

کابل

سایر موضوع ها
کلام و فلسفه

طب در روایات
بزرگان معاصر

تقریر عربی درس ها
راهنمای تقریر نویسی

پخش زنده
ثبت نام

ویرایش اطلاعات
دریافت نرم افزار

زمان درس ها
نحوه گفتگو

تالارها
امکانات جانبی

سوالهای متداول
مشکل نمایش حروف فارسی
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َ
سُولِ االلهِالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ فاَطِم

َ
السَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ ر

السَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ
َ
ؤْمِنِين

ُ
خَدِيجَهَالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ أَمِيرِ الْم

لِیِّ االلهِالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ
َ
يْنِالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ و

َ
 الْحُس

َ
نِ و

َ
الْحَس

لِیِّ االلهِالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ بنِْتَ
َ
لِیِّ االلهِالسَّلامُ عَلَيْکِ ياَ عَمَّهَ و

َ
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َ
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هُ االلهِ و
َ
حْم

َ
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َ
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ و

 فِی الْجَنَّهِ.[1]
ْ
نَکُم َ بَـيـْ

نـَنَا و السَّلامُ عَلَيْکِ عَرَّفَ االلهِ بَـيـْ

با ادب زيارتی حضرت سلام می دهيم. نکند روزی بر ما طلاب

قمی بگذرد و سلامی به حضرت ندهيم. سلام بر ائمه عليهم

السلام و بر ايشان را در زندگی سير و سلوکی مان نهادينه کنيم.

1.1- سه وسيله سلوک

عنوان توصيه اخلاقی امروز فرازی از فرمايش های امام سجاد زين

العابدين و زين الساجدين عليه السلام است:

از صحيفه ايشان دعای 52 ام فرازی انتخاب شده است:

و کان من دعائه فی الالحاح علی االله

همه اصرارها ممنوع است در اسلام ولی اصرار برای آمرزش و

مغفرت برای سير و سلوک در پيشگاه حضرت حق مطلوب است.

﴾[2] قضيه منحصره
ُ
اء

َ
ا يخْشَی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَم

َ
گفتيم ﴿إِنَّم

حصر خشيت برای علمای باالله است. عالم باالله عرض کرديم

صفتش اين است که کردارش با گفتارش يکی است. فعلش قولش

را تصديق می کند و قولش فعلش را تصديق می کند. اين معيار

عالمی است که اهل خشيت است.

 لَكَ
ْ
 أَخْضَعُهُم

َ
 بِكَ، و

ْ
هُم

ُ
سُبْحَانَكَ! أَخْشَى خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَم

كَ.
َ
ر َ يَـعْبُدُ غَيـْ

 هُو
َ
زقُهُُ و

ْ
 عَلَيْكَ مَنْ أنَْتَ تَـر

ْ
َنُـهُم

 أَهْو
َ
 بِطاَعَتِكَ، و

ْ
لُهُم

َ
أَعْم

[3]

سبحانک هم اثبات دارد و هم تنزيه. خدايا تو از همه صفات

نقص مبرا هستی و به صفات جماليه و کماليه متصف هستی.

سایت های مرتبط
کتابخانه مدرسه فقاهت

ویکی فقه
ویکی پرسش

تقریر مدرسه فقاهت
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سه مطلب مهم را اظهار می کنند که به عرض بنده اين سه، سه

وسيله و ابزار سير و سلوک است:

1) اخشی خلقک لک: کسی از همه خشيتش از تو بيشتر

است که داناترين به تو باشد. اگر بخواهيم خشيتمان بيشتر بشود

بايد بکوشيم کفه علمی مان بيشتر بشود. افزايش علم همراه است

با افزايش خشيت. بايد دانايی و دارايی علمی ما بيشتر بشود.

2) و اخضعهم لک: همه مخلوقين خدا در خشيت و خضوع

مسابقه ای گذاشته اند. خاضع ترين برای تو کوشاترين در طاعت تو

هستند. هرچه طاعتمان بيشتر باشد، جزو خاضع ترين افراد هستيم.

 عَلى  شاكِلَتِهِ﴾.[4] در سوره اسرا خطاب به آقا
ُ
ل

َ
 كُلٌّ يَـعْم

ْ
﴿قُل

رسول االله صلی االله عليه و آله جامع خلق و خُلق می شود شاکله.

بکوشيم در طاعت الهی. طاعت نسبت به عبادت اخص است.

هر مطيعی عابد هم هست ولی هر عابدی مطيع نيست. شيطان

عابد بود ولی مطيع نبود. مقام اطاعت خاص است.

اين هم وسيله دوم سير و سلوک ما.

3) و اهونهم عليک: اينجا خارترين مردم را فرمود. سبک سر و

خار کسی که تو او را روزی دادی ولی او غير تو را عبادت

می کند. اعوذ باالله من سيئات اعمالنا و شرور انفسنا. کسی که

توجه به رزقش کند تخلف نمی کند. اينکه چه کسی روزی می دهد.

انسان اگر غير رازق را عبادت کند جفا کرده است. ﴿مَنِ اتَّخَذَ

اهُ﴾.[5] کسی که خدايش هوايش باشد غير خدا را
َ
إِلَٰهَهُ هَو

عبادت کرده است. بکوشيم عالم تر باشيم تا خشيتمان بيشتر

باشد، بکوشيم تا خاضع تر باشيم تا طاعتمان بيشتر باشد و

بکوشيم سبک سری نکنيم با فرمان بری هوای نفس.

در عربی هوا را هوا می گويند چون فرود آورنده است و انسان را

به زمين می زند.

1.2- چهار راه کمال



برای خشيت و علممان تلاش کنيم. سعی کنيم در اين

﴿سارعوا﴾[6] و ﴿سابقوا﴾[7] که در آيات شريفه قرآن هست

ان شاء االله پيروز بشويم که جز به تهجد و توسل و توکل و تقوا به

چيز ديگری ميسر نشود.

در يکی از کلمات نوشتيم: خوشا آنان که تاهای سير و سلوک

را جامعند: تای تهجد و تای توکل و تای تقوا و تای توسل است.

اين چهار تای دخيل در کمال انسان است. رزقنا االله ان شاء االله

ايانا و اياکم.

2- خلاصه جلسه گذشته

در خارج فقه رسيديم به احکام وضعيه و تکليفيه مربوط به

بيماری کرونا. اين دو حکم گاهی از هم جدا می شوند و گاهی

يکی هستند.

خلاصه اين شد که موضوع مسائل مستحدثه مشخص شود

احکامش مشخص می شود که قابل استخراج است. در بيماری های

مسری و کرونا که مورد بحث بود به اينجا رسيديم که قرنطينه لازم

است. قرنطينه و مراقبت های ويژه از آيات و روايات قابل استفاده

است. آيه تهلکه مراقبت های فردی و اجتماعی را نهادينه می کرد.

ضمانت طبيب را مطرح کرديم. اکنون درباره ضمان بيمار بحث

می کنيم.

3- ضمان بيمار

ضمانت ديگر اين است که آيا مريضی هايی که باعث تعدی به

ديگران است و باعث ضرر و زيان به آنان است، ضمان دارد يا

خير؟ دو ضمان مطرح است ضمان طبيب که گذشت و ضمان

مريض که بايد بحث شود.

آيا هر کس که سبب مريضی ديگران بشود و باعث ضرر و زيان

آنها شود به طور مطلق ضامن است و يا مطلقا ضامن نيست و يا

فرق است بين عامد و غير آن مانند ناسی و جاهل؟



کسی در جمع آمده و بخاطر مريضی عده ای را گرفتار کرده و

سبب مريضی ديگران شده است، ضمانت او چقدر است؟ اگر

می دانست که بيمار است و بيماری اش مسری است يعنی موضوع

را می دانست، در اينجا فقط ضمانت دارد؟ يعنی فقط اگر از روی

عمد و علم بود ضامن است و گرنه خير و يا به طور مطلق ضامن

است؟

احتمالات است که فروع فقهی را مشخص می کند؟

به فرض اينکه بگوييم ضامن است تدارک ضرر اطلاق دارد و يا

اطلاق ندارد؟ اگر مباشر باشد تدارک دارد و يا سبب را هم شامل

است؟ اقوال مختلفی بيان شده است. چون بايد به موضوعات

بيشتری برسيم خلاصه می کنيم:

3.1- اقوال در ضمان بيمار

1. ضمان برای مباشر است؛

2. ضرر و زيان جايی اثر دارد که ضرر غالبی باشد؛

3. برخی بين مباشر و سبب و مسبب به سبب غالب و غير آن

نمی گذارند.

مثال برای وضوح مسأله

گاهی چاقوی کشنده دستش است و با آن فرد را کشته است.

گاهی فرمان به قتل می دهد و گاهی خودش کشته است.

گاهی ابزار آلات دست او معمولا قتّاله نيست مانند چوب که به

مخچه فرد خورد و باعث قتل شد.

3.2- نظر استاد

در ديات و کتاب حدود فروعش را منقح بيان کرديم که قاعده

لا ضرر اطلاق دارد. من اتلف مال الغير به عنوان قاعده اطلاق

دارد. ما برای مطلقات اهميت خاصی قائل هستيم. تا مطلقات

تخصيص نخورده اند نظرمان اين است که قاعده کلی جاری است.

کار فقيه هم يافتن همين مخصصات است.



به عنوان موجبه کليه گفتند فهو ضامن. مقتضای جمع بين ادله

ديات و حدود که در جای خود بايد بحث شود و دليل لا ضرر و

قاعده من اتلف مال الغير، همه اينها کنار هم و از سويی نهی از

القای خود و غير در تهلکه؛ اين نتيجه به دست می آيد که به نظر

ما تفاوتی بين اين ضررها نيست. چه عامد چه جاهل چه ضرر، 

معتنا به باشد و يا نباشد، چه ضرر مربوط به علاج باشد و يا غير

آن همه مشمول قاعده لا ضرر می شود.

مرحله سوم مثال بزنيم:

کسی به هر دليلی ضرر به کسی زده است مثلا در خواب پايش

را بلند کرده و باعث شکستن ظرف قيمتی کسی شده است،

ضامن است. بچه ای کنارش خواب بود خانمی دايه بود که سابق

زياد اتفاق می افتاد، پا يا دستش روی بچه افتاد و خفه شد. در

خواب يا بيداری قاعده لا ضرر اطلاق دارد.

3.3- انواع ضرر

گاهی نقص های عضوی و غير عضوی وارد می شود که دائر مدار

چند جهت است:

1) آيا بين معيب و غير معيب نقص قيمت هست که معمولا

وارد می شود.

2) گاهی بين معيب و غير آن تفاوت قيمتی نيست. مثلا بدون

نقش و نگار هم آن را می خرند. طلای خاص کمتر از طلای کار

شده نيست مثلا.

3) گاهی ضرر و زيان دارد شده است و ارزش بيشتری پيدا

کرده است. زمان سابق برای خادم هايی که به حرمسراها رفت و

آمد داشتند عقيم می کردند تا موضوع منتفی شود و مشکلی رخ

ندهد. غلام خواجه قيمت داشت. اگر کسی را عقيم کرد و ارزش

بيشتری برايش ايجاد شده است. در کشوری که مبارزه با جمعيت



می کنند عقيم بودن کمال است ولی در کشورهای ديگر نقص

است.

آيا می توان مبارزه با جمعيت کرد در روايت نبوی داريم: اني

اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط[8] روزی رسان خداست.

نسبت به حيطه کاری فرد کمالی وارد شده است. آيا اينجا

ضمان هست يا نيست؟ به لحاظ عيب ضمان دارد و به لحاظ

ارزش افزايش يافته است.

از ديدگاه ما روزی کسی را مبتلا به مريضی پيدا کرده است،

خرج درمان را بايد بدهد يا علاوه بر آن مخارج ديگر را هم بايد

ضمانت کند. هم بايد هزينه درمان بدهد و هم هزينه خورد و

خوراک و درآمدش را. در 15 روز قرنطينه ضمان مريضی او را

دارد يا توابعش را هم دارد. در اين مسأله طبيب هم شريک است.

اگر آمپول عوضی بزند گاهی عمری مبتلا می شود، هزينه عمرش را

بايد بدهد يا خير؟ ديه و تعزيز خاص اگر باشد بايد همان را

ضمانت کند ولی اگر توابع بود بايد آن را هم تأمين کند. تنها

اختصاص به ديه عضو خاصی که نقص بدان وارد شده نيست.

3.4- ادله نظر استاد

ادله قول ما اين شد:

از جمع بين ادله ضرر، ديات و حدود به اين نتيجه رسيديم هم

ديه معيب و صحيح را بايد بدهد و هم ضررهايی که بايد

ازکارافتادگی می شود بايد بدهد. ما سبب را هم سبب غالب

نمی دانيم. گرچه مشهور فقها بويژه صاحب جواهر چنين می گويند:

ولم أجد خلافا صريحا في ذلك إلا من المحكي عن ابن إدريس

والتحرير.[9]

به خاطر قاعده لا ضرر به اين نتيجه رسيديم که ضامن تمام

هزينه ها است.



ما عرضمان اين است که اطلاق دارد و حديثی که از حضرت

امير عليه السلام خوانديم:

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،

عن السكوني ، عن أبي عبداالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين

عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو

له ضامن.[10]

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ضمن

ختانا قطع حشفة غلام.[11]

همه ضررها را می گيرد در نتيجه اگر مريضی ديگری را مبتلا کرد

هم بايد علاجش را ضمانت کند و هم توابعش را. گرچه تعمدا

نباشد. از همه دولت ها و ملت ها که تريبون دارند تقاضا داريم اين

مسائل را برای مردم تبيين کنند. وقتی در يک بيماری موضوع

مسلم شد، احکامش به دنبال می آيد.

برخی جاها حرمت هست حکم تکليفی که هست حکم وضعی

هم هست. ضمانت حکم وضعی است.

گاهی مشاور هم اگر مسبب امری شود ضمان دارد. مثلا توصيه

به جدايی کند.
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